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 خدمات امیرکبیر برای به ســلطنت رساندن ناصرالدین شــاه، خدماتش در دوراناشاره
سه سال و دو ماه به مملکت، ویژگی های شخصیتی اش، بهانه ها برای عزل و درنهایت تبعید او در مقاله ای 
مختصر خلاصه و مستند شــده، که درعین حال جامع و خواندنی و به قلم استاد حدادی است، در ذیل 

تقدیم می شود.

ت
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é نصرالله حدادی*

رادِ امیر دادخواه

n.hadadi.1333@gmaih .com ......................................................................................................................................................... پژوهشگر حوزه تاريخ *

ِ

»يقين بدانيد که من در عالم رعيتی خود، مَردَم و تا به اين دقيقه ابداً 
خيانت و نامردی نکرده ام.«

                                                                )آدمیت، 1361: 716(

به سرانجامی  را  از آنچه ملتی  از دروغ و راست،  نامردی است،  از مردی و  صحبت 
خوش می رساند يا آنکه تباه می سازد. از گرفتن و از بين بردن مردی است که می توانست 
 مسير سعادت اين ملت را ترسيم کند، اما »نامردان« تاريخ نگذاشتند و آن شد که پس از

نادرۀ دوران« بود و يگانۀ روزگار. يعنی، شادروان  17۰ سال بايد داغدار مردی باشيم که »
ميرزا محمدتقی خان اميرنظام فراهانی که برای تمام ايام بايد او را »اميرکبير« بدانيم و 

بناميم و بخوانيم. 
او  تولد  سال  بود.  خانم  سلطان  فاطمه  و  قربان  کربلايی  فرزند  محمدتقی،  ميرزا 
يعنی  عمويش،  دختر  با  اول  بار  کرد.  ازدواج  دوبار  او  گفته اند.  1186ش.  يا   1185 را 
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فرزند  سه  او  از  که  کرده اند  ذکر  جانِ جان خانوم  را  او  نام  که  شهبازخان  حاج  دختر  
داشت. ميرزا احمدخان ساعدالملک، يگانه پسر امير، فرزند پسر نداشت و متأسفانه نسل 
انتساب  امير  از بين رفت و عموم کسانی که به  با درگذشت ساعدالملک  ميرزاتقی خان 
دارند، فرزندان دختر، يا فرزندان دخترانِ پسر اويند. زوجۀ ميرزا احمدخان ساعدالملک، 
خانم منورالسلطنه، خواهر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بـود. از ساعدالملک سه دختر باقی 
ماند. اول، اميرزاده خانم، عيال ميرزا صالح خان آصف الـدوله، و دوم نزهت الدوله، عيال حاج 
حسين قلی خان نظام الدوله. سوم زينت الحاجيه، زن ميرزا رضا امام جمعه، پسر حاج ميرزا 

جواد مجتهد، بود.
امير با توصيۀ ناصرالدين شاه، در 26 بهمن 1227ش، با تنها خواهر شاه، ملک زاده خانم 
عزت الدوله، ازدواج کرد. امير هنگام ازدواج با عزت الدوله حدود چهل ويک يا چهل ودو سال 
داشت و اختلاف سنی او با همسرش تقريباً سی يا سی ودو  سال بود. اميرکبير از او صاحب 
دو فرزند دختر شد. اول همدم السلطنه، که بنا به توصيۀ مادرِ مکار شاه، ملک جهان خانم 
حسين  سلطان  آن ها  فرزند  مشهورترين  شد.  ظل السلطان  ميرزا  مسعود  زن  مهدعليا، 
همسر  ام الخاقان،  به  معروف  تاج الملوک،  امير،  فرزندِ  ديگر  و  است.  جلال الدوله  ميرزا 
ام الخـاقان  است.  قاجـار  محمدعلی شاه  مادر  او  شد.  )مظفرالدين شاه(  ميرزا  مظفرالدين 
به جـز محمدعلی ميرزا )محمدعلی شاه(، دو فرزند ديگر نيز برای مظفرالدين شاه آورد و 
ازآنجاکه از دوران کودکی کينۀ دايی خود )ناصرالدين شاه( را به خاطر کشتن ناجوانمردانۀ 
پدرش بر دل داشت دست به اعمال و رفتاری زد که مظفرالدين شاه او را طلاق داد و از 
دربار اخراج کرد. آوازۀ کارهای عجيب و غريب تاج الملوک چنان بـاعـث رسـوايی ايـل 
و خاندان قاجار و شوهرش مظفرالدين شاه شد که وي مقرر کرد نام مادر وليعهد در هيچ 

محلی برده نشود و بنا به تصريح استاد سيدعبدالله انوار، ام الخاقان گفته بود:

»من عمداً دست به اين کارها زدم تا آبروی اين سلطنت ننگين و ايل و تبار 
قاجار را ببرم، چراکه پدرِ خادم و مظلوم مرا با خدعه و نيرنگ از بين بردند و 
بعد از کشتن او نيز به اين کار بسنده نکردند و سعی بر مخدوش نمودن چهرۀ 

تابناک او کردند.«

ده  بود که در  احمدميرزا  يکی  از مظفرالدين شاه داشت.  فرزند ديگر  ام الخاقان دو 
سالگی با بيماری ديفتری از دنيا رفت و ديگری خانم عزت الدوله )دوم(، همسر عبدالحسين 
امير، همدم السلطنه، همسر مسعود  باقی ماندگان  و  اعقاب  از ديگر  بود.  فرمانفرما،  ميرزا 
کوکب السلطنه،  دومی  جلال الدوله،  ميرزا  حسين  سلطان  به جز  بود.  ظل السلطان  ميرزا 
صارم الدوله  ميرزا  قهرمان  همسر  شوکت السلطنه،  سومی  معين السلطان،  حاجی  همسر 
چهارمی  و  ظل السلطان(،  ميرزا  مسعود  خواهر  عظمی  بانوی  ايروانی  ابوالفتح خان  )پسر 
بودند.  صارم الدوله  ميرزا  قهرمان  برادر  عين السلطنه،  باباخان  خان  همسر  عزيزالسلطنه، 

امیر کبیر با توصیۀ 
ناصرالدین شاه، 
در 26 بهمن 
1227ش، 
با تنها خواهر شاه، 
ملک زاده خانم 
عزت الدوله،
 ازدواج کرد
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مدت صدرات امير از روز جمعه 27 مهر 1227ش تا 
روز شنبه بيست و چهارم آبان سال 12۳۰ش بود. سه 
سال و 27 روز )و شايد يکی دو روز کمتر( امير وارث 
با  فرسايشی  جنگ های  ويرانه های  که  شد  سلطنتی 
روسيۀ تزاری و دو عهدنامۀ ترکمانچای و گلستان را بر 
دوش داشت و چهارده سال سلطنت محمدشاه، که با 
مرشدی حاج ملاعباس ايروانی، مشهور به ميرزا آقاسی، 
توأم گشته بود، بر اين ويرانی دوصدچندان افزوده شد. 
سلطنت  هنگام  )ناصرالدين شاه  کم سن وسال  پادشاه 
هفده سال داشت( و بی تجربۀ قجر به او نوشت: »اميرِ 
نظام، ما تمام امور ايران را به دست شما سپرديم و شما 
می دانيم.  افتد  اتفاق  که  بدی  و  خوب  هر  مسئول  را 
همين امروز شما را شخص اول ايران کرديم. به عدالت 
و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق داريم و 

به جز شما به هيچ شخص ديگری چنين اعتقادی نداريم و به همين جهت اين دستخط را 
نوشتيم.« )آدميت، 1۳61: 197(. در تمامی بزنگاه ها امير تنها بود و يک تنه با فتنۀ باب، 
شورشِ سالار در خراسان، سرکشی فوج قهرمانيه، فتنۀ آقاخان محلاتی، دخالت عوامل 
برچيدن  اقتصادی،  امور  به  اساسی، سروسامان دادن  بيگانۀ داخلی و خارجی، اصلاحات 
بساطِ بست و بست نشينی برای گريز از عقوبت بزهکاران و سروسامان دادن به امور قضا و 
قضاوت، و ده ها امر و امور ديگر به مقابله برخاست و تنها پشتيبانیِ شاه مراسلاتی بود که 
بين آن ها رد و بدل می شد. سرانجام با مسافرت شاه به اصفهان نطفۀ فتنه تکوين يافت و 
به هم جوش خورد و آن شد که دشمنان داخلی و خارجی شادکام شدند. شاه به همراه 
تنی چند از زنان حرمسرايش، مادرش مهدعليا، سفرای روس، انگليس و عثمانی، عباس  
ميرزا ملک آرا )برادر ناتنی شاه( و مادرش خديجه خانم، اميرکبير و عده ای قشون در اول 
رجب 1267/ 12 ارديبهشت 12۳۰ روانۀ اصفهان شدند و اين سفر پنج ماه طول کشيد. 
سرانجام در هشتم ذی  الحجۀ همان سال/ 12 مهر سفرشان پايان يافت و هنگام بازگشت، 
به تفتين اندرونی شاه و سوءظن او به عباس ميرزا، شاه دستور داد تا مادر و پسر در قم 
باقی بمانند. امير به دلايلی چند موافق اين عمل نبود، اما در برابر ارادۀ شاه مقاومت نکرد 

و نامه ای از سر صدق به شاه نوشت:

»هو، قربان خاکپای همايون مبارکت شوم. دستخط همايون زيارت شد. در 
باب والدۀ عباس ميرزا و پسرش که مقرر فرموده بودند يک چندی در قم باشند. 
حالت اين غلام دو صفت دارد: يکی اطاعت محض نوکری هر طوری می فرمايند، 
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مختارند. اين غلام حاضر است که صبح به آن ها خبر دهد که حکم پادشاهی است. 
در اينجا مقيم باشند. ثانياً، اگر به عقل ناقص خود در دولت خواهی چيزی را بفهمم 
لابداً برای مضرت بعد آن عرض نمايم. آن هم معصوم نيستم. گاه هست درست 
فهميده باشم گاه هست درست نفهميده باشم. حالا امر با سرکار همايون است. هر 
شق را قبول می فرمائيد اطاعت دارد مقرر فرمايند. اينکه مقرر فرموده بودند که 
بی عرض اين غلام آب نمی خورند خدا و پيغمبرِ خدا شاهد است که من جميع دنيا 
و مافی های آن را به رضای شما و نوکری شما صرف کرده و ميکنم و از التفات قلبي 
و ظاهری و محبت شما دائم شکرگزار بوده و هستم. اگر گاهی از راه الجاء و اضطرار 
عرضی کرده ام، آن را محض غيرت و ارادتی که به شما دارم بوده و هست. زيرا تا 
زنده هستم و مداخله در نوکری شما دارم نمی توانم بد شما را ببينم، يا از زبان 
مردم بشنوم و فرض مشخصی و منصبی خود عرض آن را ]لازم[ می دانم. شما در 
اين صورت حق نداريد که ذره ای در دنيا از چنين نوکری رنجش حاصل فرمائيد، يا 
امورات واقعۀ دنيا را از اين غلام در پرده نگاه داريد. چون عريضه زياد طول کشيد، 

زياده جسارت نورزيده باقی الامرمطاع.« )آدميت، 1۳61: 685-684(. 

چهل روز طول کشيد تا پس از مراجعت از اصفهان، اسبابِ توطئه نطفه اش بسته شد و 
فرمان عزل امير در 18 محرم الحرام 1268/ 2۳ آبان 12۳۰ صادر شد: 

»چون صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زياد دارد و تحمل اين مشقت 
بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کرديم. بايد به کمال اطمينان مشغول 
امارت نظام باشيد و يک قبضه شمشير و يک قطعه نشان که علامت رياست کل 
عساکر است فرستاديم. به آن کار اقدام نماييد تا امر محاسبه و ساير امور را به 

ديگران از چاکران که قابل باشند واگذاريم.« )همان: 69۰-689(. 

اين »ديگران از چاکران که قابل باشند« نامش ميرزا نصرالله نوری، ملقب به ميرزا آقاخان 
نوری، تبعه و سرسپردۀ انگلستان بود. او با وساطت مهدعليا، سفير انگليس و درباريان فاسد 
و اطرافيان ناصرالدين شاه بر سرکار آمد و اسباب تبعيد امير به کاشان و سرانجام وسايل قتل 

او را فراهم آورد.
در آن روزگار سه طبقۀ اجتماعی در ايران وجود داشت. شاه، نوکر، و رعيت. شاه که 
ناموس مردم و نوکران خود بود هيچ کس اجازۀ  قَدر قُدرت و مالک الرقاب مال و جان و 
چون وچرا با وی نداشت. نوکر يا نوکران نيز درباريان، متعينين و اعيان و اشراف بودند و 
رعايا نيز عموم مردم بودند که »حق فضولی در امور پلتيک را نداشتند« و فقط وظيفۀ آنان 
پرداخت ماليات و دادن سرباز برای حکومت بود. به همين دليل بود که، وقتی بنا به وصيت 
آقامحمدخان قاجار، فتحعلی شاه تصميم گرفت ميرزا ابراهيم خان کلانتر را با تمام خدماتی 
که به خان قجر در تسليم نمودن لطفعلی خان، آخرين بازماندۀ خاندان زند، و تثبيت و 



رادِ امیرِ دادخواه

51
سال سوم    شماره  دوازدهم 

   زمستان 1399 

تحکيم حکومت آقامحمدخان انجام داده بود نيست و نابود کند. بنابراين به بدترين شکل 
ممکن او و خاندانش را از بين برد و هيچ کس جرئت نکرد به شاه بی کفايت قاجار بگويد که 

چرا اين بلا را سر ميرزا ابراهيم خان آوردی!
ايضاً حکايت وزيرکشی »ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ثانی« که به فرمان محمدشاه 
بزدل و خرافی از بالقوه به بالفعل درآمد و کسی را يارای آن نبود که از شاه و صدراعظم 
دغلش، حاجی ميرزا آقاسی، بپرسد که به کدامين گناه چنين وزير با کفايتی را کشتی! 
و چنين شد که در روز 2۰ دی 12۳۰، امير به سرنوشت مولا و سرورش ميرزا ابوالقاسم 
قائم مقام دچار شد و فاصلۀ شهادت اين دو مرد بزرگ چهارده سال و يک ماه و شانزده روز 
بود. ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در چهاردهم آذر 1214، در باغ نگارستان، به شهادت 

رسيد.
اعلان و اعلام شهادت اميرکبير به سادگی ميسر نبود و می بايد مشتی دروغ و دغل 
سرهم  می شد تا افکارعمومی که کاملًا به اوضاع و احوال بی تفاوت بودند و اندکی از اوضاع 
دربار اطلاع نداشتند شاه قاجار را قاتل امير ندانند! مورخان »قلم به مزد« و دروغ نگارِ قجری 

دربارۀ مرگ او دروغ ها نوشتند. سپهر در ناسخ التواريخ چنين نوشت: 

»پس از يک اربعين که ميرزاتقی خان در قرب فين گذاشت، از اقتحام ]خود 
را دچار مشکل و سختی کردن[ حزن و ملال مزاجش از اعتدال بگشت. سقيم 
)ناخوش( و عليل افتاد از فرود انگشتان پای تاخراز شکم رهين ورم گشت و شب 

شنبه هيجدهم ربيع الاول درگذشت.«

رضاقلی خان هدايت در روضه الصفای ناصری چنين نوشت:

»به واسطۀ تسلط نقم ]کينه و دشمنی[ و تغلب سقم ]چيرگی بيماری[ در شب 
شنبه هجدهم ربيع الاول جهانی فانی را به درود کرد.«

آقـاخـان، که کاميـاب شـد، در نامـه ای سـراسـر دروغ و فـريـب بـه ميرزا  و ميرزا
محمدحسين خان صدر، ديوانخانۀ وزير مختار ايران در روسيه، چنين نوشت:

»بيچاره ميرزاتقی خان اميرِ نظام سابق در فين کاشان به ناخوشی سينه پهلو 
وفات کرد و مرحوم شد. خدا بيامرزد. تف بر دنيا و اين عمرهای او.«

 همچنين در روزنامۀ وقايع اتفاقيه، شمارۀ 5۰، پنج شنبه 2۳ ربيع الاول 1268/ جمعه 
26 دی 12۳۰، در خبری سراسر جعلی، چنين اعلام کرد: 

»کسانی که با ميرزا تقی خان حساب و معامله داشتند به جهت تفريق حساب 
خودشان به اجازه و نوشتۀ مرخصی اوليای دولتِ عليه روانۀ فين شده بودند، از 
قراری که آن آدم ها مذکور داشتند و خود ميرزاتقی خان هم کاغذ به خط خودش 

 در آن روزگار 
سه طبقۀ اجتماعی 

در ایران وجود 
داشت. شاه، نوکر، و 

رعیت
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نوشته بود، اين روزها به شدت ناخوش است. غلامی از غلامان عالی جاه جليل خان 
يوزباشی هم که يکشنبه نوزدهم اين ماه از فين وارد دارالخلافه ... مذکور داشت 
که احوال خوشی ندارد. صورت و پايش تا زانو ورم کرده است. موافق اين اخبار 
و  زيادی جبن  از  که  می گويند  و  باشد  ناخوش  خيلی  که  می شود  معلوم  چنان 
 احتياطی که دارد قبول مداوا هم نمی کند و هيچ طبيبی را بر خود راه نمی دهد.« 

)آشتيانی، 1۳6۳: ۳42-۳41(.

 اين دروغ پردازی ها و رفتار ناجوانمردانه سال ها پس از شهادت اميرکبير همچنان از 
جانب مورخان جاعل و کذاب قجری در شکل های ديگر ادامه داشت و فقط محمدجعفر 
خورموجی، پس از تکرار برخی از همان ادعاها ازجمله »... رويۀ مستکبر و تنمر ]خشمناک 
و بداخلاق[ و شيوۀ مذمومۀ تجبر و تبختر پيش گرفت. به اطمينان خدمت و استظهار 
مصاهرت )شوهر خواهر( در حضرت جم مرتب گستاخانه محاورت مي کرد و امورات مملکتی 
غيور سلطنت و غرور شباب و فراغت را زياده تحمل و طاقت نماند، خاطر مبارک شاهی 
مکدر و اتمام امرش مقدر گرديد. هنگام مراجعت از سفر اصفهان پس از ورود به قم شاهنشاه 
معدلت گستر شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه برادر کهتر خود را به اقتضای مصلحتی چند 
که مکنون ضمير ميز مهر پيوندش مي بود، بدون استشارۀ اتابک اعظم به حکومت و توقف 
دارالايمان قم سرافراز فرمود، صدارت پناهی پس از اطلاع برخلاف حکم پادشاهی توقفش 
را در قم مصلحت نديد. مأمور التزام رکابش گردانيد. اين ممانعت را خديو بی همال پسنديده 
نفرمود و بر قهر و خشم باطنی افزود. به حکومت و اقامت شاهزاده در قم حکم صريح شرف 

صدور يافت. اين اول خبط و خطايی فاحش بود که از مشاراليه روی نمود: 

به   ... دست شستن  باشد  خويش  خون  به  رأی جستن  سلطان  رأی  خلاف 
حکم قهرمان طبيعت سلطنت، جليل خان بيات با يک صد نفر سواره مشاراليه را 
با منتسبان به کاشان برد، در قرينه فين عزلت گزين گردانيد. پس از مدت يک 
اربعين برحسب صواب ديد امنا و امرا فنايش بر بقا مرجع گرديد. حاجی علی خان 
فراش باشی به کاشان شتافت. روز هيجدهم ربيع الاول در گرمابه بدون ظهور عجز 
و لابه، که مدتی متمادی از يمين و يسار اعادی و اشرار را مقهور و خوار می داشت، 
 فصّاد دژخيم نهاد اجل به فصّد يمين ويسارش پرداخته به ديار عدمش روانه ساخت.« 

)خورموجی،1۳44: 1۰5-1۰4(. 

از ايـن دسـت اتهام هـای بی پايـه و اسـاس بـرای توجيه قتـل اميرکبير بـه فراوانی چه 
در آن روزگار و چه در روزگار کنونی مصدر يافته و مکتوب شـده اسـت. محمدحسـن خان 
اعتماد السـلطنه، پسـرحاجی علی خان فراش باشـی و قاتل اميرکبير، در قامت تاريخ نويسـی 

کـذاب و »نعلِ وارونه زن« در توجيه به شـهادت رسـاندن اميرکبير می نويسـد: 

دروغ پردازی ها و 
رفتار ناجوانمردانه 
سال ها پس از 
شهادت امیرکبیر 
همچنان ازجانب 
مورخان جاعل و 
کذاب قجری در 
شکل های دیگر 
ادامه داشت
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»همانا کيفيت وحدت نظر و دقت خيال و نفوذ تدبيرش چون حسن صباح بود 
که بدواً دعوی وزارت داشت و آخر به خيالات بلندتر که فوق رتبۀ او بود افتاد تا 
وزارت مي کرد، نهايت مدح و توصيف داشت، چون خواست به تدبيرات قدمی بالاتر 
گذارد، دست غيب آمد و بر سينۀ نامحرم زد. ديد آنچه را که سزا بود و چشيد آنچه 
را که جزا باشد. به هوای تخت خود را به تخته کشيد و به سودای ياره ]قدرت و 
توانايی[ و افسر خود را پاره و بی سر ساخت. به جای صمصام ]شمشير محکم[ نشتر 
ديد و در عوض گلشن، گلخن ]آتشدان[ يافت. مانند فضل بن سهل ]سرخسی، وزير 
مشهور ايرانی از خاندان آل سهل در خراسان که به فرمان مأمون عباسی در شعبان 
سال 2۰2ق کشته شد[ بين آب و آتش درآمد و در حمام )فين( کاشان به کاشانۀ 
ديگرش آشيانه دادند. خيالات خام صفراوی که در او ظهور يافت، حکيم کامل حکم 
به فصدش کرد، تا فساد بدن او به ساير ابدان بنی نوع انسان سرايت نکند و ملک 
جهان را به آشوب نيندازد، فصدش کردند و فصدش نمودند، از زحمت ناخوشی 

دِماغ و مرض ماليخوليا راحتش کردند.« )اعتمادالسلطنه، 1۳57: 198(.
از اين دست لاطائلات، بار ديگر از سوی محمدحسن خان اعتماد السلطنه در نوشته ای 

ديگر به روزگار ما رسيده است: 
»... با خود گفتم بايد در وضع سلطنت تغييری داد. ابتدا بر اين شدم که مادر 
شاه را دور سازم، اگرچه آن معظمه، حامی من بود، اما چون دانش و هوش به کمال 
داشت، با وجود او تغيير منظور کاری نهايت دشوار می نمود. به پادشاه عرض کردم 
برای اينکه والدۀ شما در امور مداخله ننمايد، خوب است به قم فرستاده شود که 
در آنجا با وظيفه و مستمري زياد زندگي کند. اين عرض من مسموع نشد، بلکه 
والدۀ شاه اين حرف را شنيده، سخت با من دشمن شد و اگر از شاه هم اين حرف 
را نمی شنيد، خود به فراست دريافت می کرد که من در چه خيالم ... پادشاه مصمم 
سفر اصفهان شد که هم سياحتی نمايد و هم الواط اصفهان را تأديب و تنبيه کند. 
آوردم.  نظر  به  را  پادشاه،  برادر کهتر  فکر کردم. عباس ميرزا،  ديگر  کار  آلت  من 
می خواستم او را وليعهد کنم. به اين قصد و نيت تهيۀ سفر اصفهان او را ديده، وی 
را با مادرش با جلال تمام همراه بردم و در بروجرد به حاجی علی خان فراشباشی 
سپردم که به حکام عرض راه خاطرنشان کند، همان تشريفات و احتراماتی را که 
برای شاه منظور می نمايند. برای عباس ميرزا هم منظور کنند. چون اين شخص 
معزول بود. من او را از ذلت عزل رهانيده و جبران نهب زمان محمدشاه را نموده1.  
فراشباشی معتبر و مسلط دولتش کرده بودم. يقين داشتم اين سرّ من خواهد بود. 

1. اشــارۀ پســر قاتل اميرکبير به »نهب زمان محمدشــاه« دربارۀ پدرش، همدســتی او با ميرزا آقاخان نوری و اختلاس از اموال 
خديجه خانم کردستانی، مادر عباس ميرزا نايب السلطنه )ملک آرا(، است که با دستور محمدشاه و صدراعظم وی، حاج ميرزا آقاسی، 

اموالش مصادره و به کاشان تبعيد شد.



دارالفنون و اميركبير 
)مقالات(

54
سال سوم    شماره  دوازدهم 

   زمستان 1399 

بلکه در مقاصد آتيۀ من، با من شرکت خواهد داشت: ندانستم مردم ايران از ضعف 
نفس و بلاهت، يا از سرشت پاک و صداقت، فرضاً که از شاه خيلی بدی ديده باشند، 
و از صدراعظم يک دنيا نيکی، باز، راست را به شاه می گويند دروغ را به صدراعظم. 
مختصر حاجی علی خان فوراً اين خبر را به پادشاه داد و از همان جا، يعنی بروجرد، 
بازگشتند، طومار  به طهران  اصفهان  از سفر  افتاد. چون  به خيال عزل من  شاه 
صدارت مرا درنبشتند. من عزل شدم و ميرزاآقاخان نوری به جای من منصوب 
گرديد. چون صدراعظمِ تازه و ساير امرا از من می ترسيدند، نخست به کاشانم نفی 
]بلد[ کردند و ازآنجاکه بودنم در همان جا نيز مايۀ انديشه و بيم بود، نابودم نمودند.« 

)اعتمادالسلطنه، 1۳48: ۳7-۳6(.

در روزگار ما، عبـاس امانت، به شکل ديگری در ايـن زمينـه نعـلِ وارونه می زنـد و 
اظهار می دارد: 

»اميرکبير شايد به ملاحظۀ مداخلۀ بيگانه و شيطنت دشمنان در هنگام غيبتش 
از تهران درخواست کرد عباس ميرزای سوم، برادر ناتنی کوچک تر شاه و نيز مادرش 
از رقيب سابقش،  انزجار مهدعليا   ... باشند.  خديجه، جزو همراهان شاه در سفر 
خديجه، نيز مزيد بر علت  شده و تنفر شاه از برادرش افزوده بود. هرچند مادر شاه 
هنگام به تخت نشستن پسرش ايمنی همسر ديگر را به وزير مختار بريتانيا قول داده 
بود، ولی به هيچ روی تن نمی داد که سه سال بعد حضور خديجه را در اردوی شاهی 
با واکنش شديدی  اميرکبير رسيد،  به  تحمل کند. پيغام دلگيری خديجه چون 
روبه رو شد که نشان دهندۀ بی حوصلگی فزايندۀ صدراعظم نسبت به مهدعليا بود.« 

)امانت، 1۳8۳: 2۰9-2۰8(.

هنگام سفر به اصفهان، دو »خديجه« همراه کاروان شاه بودند. خديجه خانم تجريشی، 
ملقب به فروغ السلطنه، سوگلی حرمسراي شاه، و خديجه خانم کردستانی، مادر عباس ميرزا 
نايب السلطنه )ملک آرا(. در نامه ای  که امير در پاسخ به نامه شاه می نويسد، به صراحت به دو 
مطلب مي توان دست يافت. اولاً، امير مطلقاً در جريان سفر هر دو نفر آن ها نبود، و اين امر 
را در نامه اش تصريح کرده است و ثانياً، به ضرس قاطع منظور امير، خديجه خانم کردستانی، 

مادر عباس ميرزا، می تواند نباشد و شايد به خديجه خانم فروغ السلطنه اشاره دارد: 

»دستخط مبارک را زيارت کردم، عريضۀ نواب را هم خواندم. به دو جهت نواب 
در عرض خودشان ظاهر محقق نيستند. لذا مادر شاهنشاه، روحنا فداه، يکی است، 
همچشم ندارد، می خواهد دختر کرد باشد يا ترک. هيچ آفريده ای در اين ملک 
همچشم او نيست. بی جهت برای خودشان همچشم نتراشند. ثانياً ماندن خديجه 
در طهران بی حضور شاهنشاه ظاهر مصلحت نيست. ايشان بايد هرطور رضای شما 
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ده  پادشاهی،  سراپردۀ  سواي  اردو  در  بخواهد.  را  آن  شماست  ملک  مصلحت  و 
زنان  هستند.  شاه  نوکر  همه  است  معلوم  تجيردار هست.  سراپردۀ  و  چادرپوش 
آمدن  اين  که  نيست  بعيد  دارد.  را  حکم  همين  شاهنشاه  والدۀ  کنيزی  در  هم 
شاهنشاه  آنکه  حال  و  باشند  کرده  حمل  بنده  خير1  گل  ايشان  هم  را  خديجه 
بايد  نيست.  و  نبوده  استحضار  امر  اين  در  را  فدوی  و شاهد هستند که  خبردار 
 مهدعليا را ساکت فرمايند که هيچ در اين سر سفر اين طور فرمايشات نفرمايند.« 

)آدميت، 1۳61: 68۳-682(.

امير به شهادت رسيد و آن روز جمعه هفدهم ربيع الاول 1268/ بيستم دی 12۳۰ بود. 
ميرزا آقاخان نوری به همراه دارودسته اش آسوده شدند و دوران صدارت هفت سالۀ ميرزا 

نصرالله خان، مشهور به ميرزا آقاخان نوری، آغاز شد. شاه قاجار خطاب به او نوشت:

»هزار هزار آفرين بر جناب صدراعظم که به خدا قسم خواجه نظام الملک اگر 
زنده شود، يک سطرش را نمی تواند بنويسد. من تابه حال کاغذ به اين خوبی و 

دندان شکنی نديده بودم ... .« )امانت، 1۳8۳: ۳۰4(.

اين خطاب در واقع به سفرای روس و انگليس بود، چون او در اصل تابعيت بريتانيا 
 را داشت و با همدستي روس و انگليس موفق شد امير را از صدارت عظما برکنار کند و 

بر اريکۀ قدرت تکيه زند. 

تبعیدعباسمیرزانایبالسلطنهبهعتباتعالیات
پس از ترور شاه به دست عوامل سيدعليمحمد باب در 24 شهريور 12۳1 و انتساب آن 
به خديجه خانم کردستانی و فرزندش عباس ميرزا، شاه يادش رفته بود که به اميرکبير در 

هنگام انفصالش از خدمت دو نامه نگاشته بود:

امير نظام، به خدا قسم هرچه می نويسم حقيقت است و فوق العاده  »جناب 
شما را دوست می دارم. خدا مرا بکشد اگر بخواهم تا زنده ام از شما دست بردارم 
و يا اين که بخواهم به قدر سرسوزنی از عزت شما کم کنم. طوری نسبت به شما 
رفتار خواهم کرد که حتی يک نفر هم از موضوع اطلاع پيدا نکند ... به خدا قسم 
امروز خيلی شرمنده بودم که شما را ببينم. من چه کنم؟ به خدا ای کاش هرگز 
پادشاه نبودم و قدرت نداشتم که چنين کاری بکنم. به خدا قسم حالا که مشغول 
نوشتن اين کاغذ هستم گريه می کنم. به خدا قلب من آرزوی شما را می کند. اگر 
باور می کنيد و بی انصاف نيستيد، من شما را دوست می دارم.« و »بيگلر بيگی آمد 
و از حرف های او اين طور فهميدم که شما بيم داريد که اين اوضاع به کجا خواهد 

1. گل خير به معنای امروزی همان دسته گل به آب دادن است.
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انجاميد؟ چه کسی می تواند يک لحظه حرفی عليه شما بزند. به خدا قسم اگر کسی 
چه در حضور من و چه پيش اشخاص ديگر يک کلمه بی احترامی دربارۀ شما بکند. 
پدرسوخته ام اگر او را جلو توپ نگذارم. به حق خدا نيتی جز اين ندارم که من و 
شما يکي باشيم و باهم به کارها برسيم. به سر خودم اگر شما غمگين باشيد، به 
خدا نمی توانم تحمل غمگينی شما را بکنم. تا وقتی که شما هستيد و من زنده ام از 

شما دست بر نخواهم داشت.« )آدميت، 1۳61: 694، 696(.

تاريخ اين دو نامه 2۰ و 21 محرمِ 1268/ 24 و 25 آبان 12۳۰ است. کمتر از دو ماه 
بعد، امير راهی ديار عدم شد و تمام آنچه را »رشته بود« ميرزاآقاخان »پنبه کرد«. بنابه تصريح 
ژانويۀ 1852/ 27 دی 12۳۰، در هجدهم  ايران،  دولت  فرانسوی  مستخدم  ريشار،   ژول 

يعنی يک هفته بعد از شهادت اميرکبير، »کارهای دولتی دوباره برگشته است به همان 
ترتيباتی که در زمان حاجی ]آقاسي[ بود. خريد و فروش برات ها دوباره شروع شده و وصول 
مواجب ها به کش مکش افتاده حواله به تمام ولايات و ايالات صادر شده همان هرج ومرج ها 

که سابقاً برقرار بود، دوباره رجعت نموده است« )امانت، 1۳8۳: 278(.
را  نـوری  آقاخـان  ميرزا  قاجار  بی کفايت  شاهِ  سرانجام  خيانت،  سال  هفت  از  پس 
تمام خان  بود  از مرگ حتمی رهيده  انگليس  به پشتيبانی سفارت  او که  و  عـزل کـرد 
پسرانش  خودش،  بر  علاوه   و  رفت  تاراج  به  مانش  و 
از  نيز  داودخان  ميرزا  و  نظام الملک  کاظم خان  ميرزا 
بود  نخستين بار   ...« برای  و  شدند  برکنار  مناصبشان 
مقام  شخصی  اموال  مصادرۀ  به  دست  ناصرالدين  که 
تا به حساب اختلاس  از عزل می زد.  بلندپايه ای پس 
و بدهی های معوقه او رسيدگی شود. نيّت شاه آن بود 
 که مبالغی گزاف، در حدود شش تا هفت کرور تومان 
]هر کرور، پانصد هزار تومان[ معادل يک ميليون و نيم 
ليرۀ استرلينگ که گفته می شد ميرزا آقاخان نوری در 
دورۀ صدارتش حيف و ميل کرده بود از او بازگرفته شود. 
ارعـاب مـأموران  بنا به روايت های گوناگون روش های 
افتاد و ثمرات لازم را بخشيد. دويـست  دربـار مـؤثر 
ليرۀ  هزار  صد  برابر  )يعنی  نقد  تومان  هزار  بيست  و 
استرلينگ( به نرخ جاری هر ليره 2/2 تومان از نوری اخذ 
 شد ... جريمۀ سنگين تر بالغ بر سيصد و نود هزار تومان 
)صد و هفتاد هزار ليره( برای ايل و تبار نوری معين 
گرديد. به عـلاوه اراضـی و امـلاکشان نيز همه ضبط 

شاهِ بی کفایت قاجار 
میرزا آقاخان نوری 
را عزل کرد و او 
که به پشتیبانی 
 سفارت انگلیس
 از مرگ حتمی 
 رهیده بود 
 تمام خان و مانش 
به تاراج رفت

ناصرالدین شاه در جوانی
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شد ... پس از اعمـال خـفت هـای معمـول و اخـذ حـداکثر وجـه نقدی مقـدور از صـدراعظم 
معزول، مسئلۀ شاه، حال آن بود که با خود نوری چه بکند؟ و انتظار می رفت وی را به جايی 
اعزام دارند که دسترسي به حاميان بالقوه اش نداشته باشد. ابتدا خود و تمامی خانواده اش 
را از عمارت نظاميه ]واقع در ضلع جنوبی ميدان بهارستان و جنب عمارت مسعوديۀ فعلی[ 
بيرون انداختند و به ملک شخصی اش در آدران در نزديکی پايتخت راندند و سپس از آنجا 
به سلطان آباد بعداً کرمان و بالاخره به يزد که پنج سال در آنجا معذب و در انزوا زيست تا 

آنکه آخر کار به اصفهان منتقل شد.« )امانت، 1۳8۳: 459-458(.
هفت سال عذاب دنيايی در انتظار ميرزا آقاخان در دوران تبعيد بود و به رغم بارها اصرار 
و التجا بردن به دربار و شاه، به رغم بازگشت فرزندانش به برخی از مناصب، او همچنان در 
تبعيد بود و يارِ غارش، حاجی علی خان فراشباشی نيز گرفتار تهمت شد و تحت تعقيب قرار 
گرفت. ميرزا آقاخان که چشم اميد به کمک های او داشت پس از عزل حاجی علی خان ]که 

در آن زمان لقب اعتماد السلطنه را داشت[ چنين نوشت: 

»از قراری که به من نوشته اند، به جهت اعتمادالسلطنه چهل تقصير تعيين 
معيّن  ايشان  به جهت  که  قسم هست  هر  محمدمهدي(  )ميرزا  و شما  کرده اند 
بيچاره چه تقصير کرده است و  اين  بدانم که  بنويسيد که  برای من  از  کرده اند 

گرفتار شده.« 

سرانجام شاه رضايت داد در اوايل ربيع الاول 1281/ نيمۀ مرداد 124۳ به قم وارد شود 
و اين آخرين محل تبعيد او بود. مدت اقامت او هفت ماه بود و »... به ناخوشی های گوناگون 
از قبيل تنگ نفس، درد چشم و ورم پا که تا شکمش رسيده بود، مبتلا می شود. حاج فرهاد 

ميرزا معتمدالدوله در يادداشت های خود در اين باره چنين گويد: 

»هفت سال مستقلًا وزارت کرد. از محرم 1268 و ايام معزولی شش سال و 
ده ماه بود. گاه در سلطان آباد ]عراق= اراک[ بود. گاه يزد و گاه اصفهان، تا در 
قم مرحوم شد، ميرزا آقاخان صدراعظم شب جمعه 12 شوال المکرم سال 1281 

]بيستم اسفند 124۳[ چهار ساعت از شب گذشته در قم مرحوم شد.« 

ميرزاآقاخان به هنگام فوت، 59 سال و هشت ماه سن داشت و بعد از فوت، پسرش 
ميرزا کاظم خان )که به عنف و به اجبارِ شاه، عزت الدوله را به حباله نکاح خود درآورده بود و 
پس از عزل، عزت الدوله بلافاصله از او جدا شد( طی نامه ای اين خبر را به ميرزا محمدخان 
سپهسالار اطلاع داد. »به مساعی سپهسالار اجازه گرفته شد که نعشش به کربلا برده شود و 
پسران و خانواده اش هم به تهران احضار شدند. ... وی را هم به عتبات برده و در خارج کربلا 
دفن نمودند و از قرار معلوم در موقع توسيع خيابان های شهر کربلا، قبرش توی خيابان و در 

معبر عام افتاد و فعلًا معلوم نيست که در کجا مي باشد.« )بامداد، 1۳6۳، ج 4: ۳79(.

هفت سال عذاب 
دنیایی در انتظار 
میرزا آقاخان در 
دوران تبعید بود
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